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فیش حقوقی مخفی آقای نماینده

گزارش ماهنامه میدان آزادی از منابع انسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

پیشنهاد ماهنامه میدان آزادی؛ این بنیاد پیش از این بازوی 
قدرتمند تامین مالی انجمن حمایت زندانیان مرکز بود اما به دلیل 
مشکوکی منفک شد. این بنیاد سالانه هزاران میلیارد تومان درآمد 
دارد و دارای مرکز خدمات و تعمیرگاهی، فروشگاه های زنجیره 
ای حامی، پاساژ بزرگ قلهک، مرکز خدمات رفاهی، زمین‌های 
باغ رستوران، کارواش،  رفاهی،  مرکزخدمات  کشاورزی، 
شرکت کشت و صنعت، مجتمع صنعتی و کشاورزی و شرکت 
توسعه خدمات، 800 هکتار باغ پسته، 75 هزارمترمربع گلخانه، 
270 واحد صنعتی، 320 واحد زراعی،  است و در 7 سال گذشته 
فقط 125 میلیارد تومان به زندانیان حقوق داده و به انجمن ها کمک 
مالی کرده است و الباقی درآمد این بنیاد مشخص نیست صرف 
چه اموری می شود؟ لذا نه از رئیس قوه قضائیه بلکه از مجلس 
و رئیس جمهور درخواست می شود بر اساس لایحه و طرحی 
این بنیاد را زیرمجموعه انجمن حمایت قراردهند. شاید برای مردم 
ایران که خواهان دسترسی آزاد به اطلاعات هستند جالب باشد که 
بدانند چرا با وجود این همه درآمد و هزینه هایی که هیچ وقت 
مشخص نمی شود چرا باید خانواده زندانیان همیشه محتاج چند 
عدد ماکارانی و مرغ یا کرایه خانه باشند. خانواده هایی که اگر 
حمایت نشوند و به آنها بی توجهی شود استعداد بروزهرگونه 
آسیب اجتماعی را دارند. برای همین پیشنهاد دوم ماهنامه میدان 
آزادی الحاق این بنیاد به انجمن است و پیشنهاد اول هم می تواند 
گره گشای انجمن ها باشد تا محتاج مراسم های گلریزان نباشند. 

)پیشنهاد اول را در همین شماره بخوانید(
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وزارت   کار ماهانه     1700 میلیارد تومان حقوق می دهد!

پرونده نظامی و انتظامی اجرای احکام 44 هزار 

فیلم مصاحبه های میدان آزادی را در سایت مشاهده کنید
www.m-azadi.com

گزارش یک خبرنگار موجب 
پیگیری پرونده و محکومیت 
نیروی انتظامی در بدوی شد

{
{

نمی دانم خط قرمزها را چه افرادی برای خبرنگاران و رسانه ترسیم 
می کنند اما همین پنهان کاری ها موجب شده تا فسادهای بزرگی 
همچنان ادامه داشته باشد و ریشه آن جرائم خشک نشود. بعنوان 
مثال خبرنگاران حق ندارند با نهادهایی مانند دادسرای انتظامی 
قضات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارتباط مستمر و رسانه‌ای 
داشته باشند و اگر خودشان صلاح بدانند برخی اخبار را سالانه 
منتشر می کنند. باید قبول کنیم افرادی هم در ارتش، سپاه، اطلاعات 
و نیروی انتظامی هستند که مثل هر شهروند و کارمندی امکان 
اشتباه و خطا و یا فساد دارند. در سالهای اخیر اخباری مبنی بر 
دستگیری افراد بانفوذ به اتهام جاسوسی و یا تخلفات انتظامی 
منتشر شد. اما وقتی در فضای سایبر به دنبال پرونده های فساد و 
تخلفات سازمان های نظامی و انتظامی می گردیم هیچ خبر، تحلیل 
و اطلاعاتی یافت نمی شود.این یادداشت را از این رو می نویسم 
که در یکی از آمارهای رسمی قوه قضائیه در سالهای اخیر عدد 
44 هزارپرونده در شعبه اجرای احکام سازمان قضایی نیروهای 
مسلح را نشان می دهد. آیا این عدد یک آمار عادی و بی اهمیت 
است؟ چرا باید در جمهوری اسلامی ایران این تعداد پرونده در 
حوزه جرائم نیروهای مسلح سالانه تا مرحله اجرای حکم برود؟ 
جرم این افراد چه بوده است؟ جاسوسی، فسادمالی، فساداخلاقی، 
ترک خدمت، بی احترامی یا فرار ..که  بعنوان خبرنگار واقعا نمی 

پروندهپرونده
  5050 هزارمیلیاردی هزارمیلیاردی
»دامگستر«»دامگستر«

در مورد زمینی به وسعت یک شهر سخن می گوئیم، 
شهری که امروز به شرکت دامگستر تبدیل شده اما 
اسناد پرونده نشان می دهد که هزاران هکتار از این 

زمین به صورت غیرقانونی فروخته شده است. پرونده ای 
که پس از مختومه شدن با ورود اطلاعات جنوب تهران 

دوباره مفتوح شد.

وهشگاه ، 100 میلیون هم از مجلس! غیراز حقوق ماهانه از  پژ

صفحه 2

دانم چون هیچ اطلاعاتی در دست نیست. حتی آماری هم 
از تعدادکارکنان نیروهای مسلح، و نیروهای اطلاعاتی هم 
نداریم تا بتوانیم بعنوان رسانه روی آن تحلیل محتوا داشته 
باشیم. اما به طور تقریبی چیزی حدود 600 هزارنفر در این 
حوزه خدمت می کنند و آمار 44 هزار پرونده برای این 
تعداد جمعیت زیاد است. تاکنون هیچ خبرنگار و رسانه 
ای به این موضوع ورود نکرده چون نه اطلاعات داشته 
و نه به دنبال دردسر بوده است. اما بعنوان روزنامه نگاری 
که باید تمام اقشار جامعه را ببینم ورود به این موضوع 
ارزش بسیاری دارد. چند روز قبل به دلیل انتشار یک 
خبر یک نهادنظامی مرا احضار کرد و به مدت 2 ساعت 
بازجویی شدم. آنها معتقد بودند خبرنگار حق ندارد به یک 
نیروی نظامی نقد داشته باشد چون نیروهای نظامی همه 
زیرپرچم ایران هستند و تحت فرماندهی رهبرانقلاب 
انجام وظیفه می کنند. برخورد بسیار تندی داشتند و من 
آرام و با لبخند ضمن احترام به آنها گفتم: اگر همه شما افراد 
خوبی هستید پس چرا سازمان قضایی نیروهای مسلح 
ایجاد شده و این حجم از پرونده موجود است؟ نمی 
شود ذات و اخلاق و رفتار انسان ها را در پشت درجه و 
مقام و لباس فرم پنهان کرد. البته اینکه رسانه نباید نیروهای 
مسلح کشور را تضعیف کند حق دارید و همه خبرنگاران 
باید بر تقویت نیروهای مسلح و اطلاعاتی اهتمام داشته 
باشند. با این حال گرفتن نقد از این قشر اخلاقی نیست 

رئیس اتحادیه انبارداران که همزمان رئیس 
اتاق اصناف شهرستان ری هم است، در 
انبار آسیا واقع در باقرشهر که او صاحب 
ملک است اقدام به کارخانه تولید کارتن 
کرده در حالی که این برخلاف مقررات 
و قوانین است باید انبار پلمپ شود. پس 
از انتشار این خبر در فضای مجازی و 
رسانه های محلی هیچ اقدامی از سوی 
رئیس اداره صمت و دستگاه های نظارتی 
رخ نداد و این نشان از عمق تخلفات و 
ارتباطات شبکه ای در شهرستان ری 
دارد. در حالی که بروز چنین تخلفاتی از 
سوی چهره ها و مسئولان شاخص باید به 
سرعت پیگیری و با فرد متخلف برخورد 
قانونی شود اما در این شهرستان بیشتر با 

خبرنگار ضدفساد برخورد می شود.

فراجا
محکوم 

شد

تخلف رئیس 
اتاق اصناف!

چراکه همه در برابر خدا و قانون یکسان هستیم. در 
پایان از انتقادی که از آنها کرده بودم عذرخواهی کردم 
اما آنها همچنان من را فردی می دیدند که قصد ضربه 
زدن به حوزه فرماندهی آنها را دارم. آیا یک خبرنگار 
حق ندارد از یک کلانتر یا فرمانده در هر لباسی انتقاد 
کند؟ قطعا همه می گویند وفق قانون اساسی در اصل 
آزادی مطبوعات حق داریم اما در عمل این مهم اجرا 
نمی شود. همانند اصل آزادی تجمعات که همچنان 
مسکوت است. به اعتقاد من نیروهای مسلح با این 
تعداد پرونده باید از سوی دستگاه های نظارتی آسیب 
شناسی بیشتری شوند. بعنوان یک شهروند دوست 
دارم هیچ فرد سپاهی، ارتشی، انتظامی و اطلاعاتی 
پرونده ای در دادگاه نداشته باشد. سلامت نیروهای 
مسلح موجب می شود تا شهروندان با اطمینان کامل 
پشتشان به حافطان امنیت گرم باشد. اما اگر هر یک از 
افراد و کارکنان و درجه داران نیروهای مسلح جرم و 
تخلفی انجام داد باید با آن برخوردی چند برابر نسبت 
به شهروندان عادی داشت. قطعا در نیروی انتظامی ما 
کارکنانی که اقدام به دریافت رشوه و رانت می کنند هم 
داریم که از سوی بازرسی فراجا شناسایی و برخورد 
می شود. یک موردش را چند ماه قبل برخورد داشتم 
که دادسرای انتظامی تهران حکم انفصال از خدمت 
و زندان صادر کرد اما پس از مکاتبانی که با این 

عزیزان داشتم به من اجازه انتشار ندادند و گفتند وجهه 
سازمانی مخدوش می شود. خب همین نگاه را هم 
قوه قضائیه به فساد برخی قضات دارد و از انتشار 
چنین اخباری تا جائیکه که بتواند دوری می کند. و 
همچنین کانون وکلا یا کانون سردفتران و دفتریاران 
فساد و تخلفات وکلا و سردفتران را کمتر رسانه ای 
می کنند. اما وقتی پای یک هنرمند، خبرنگار، کاسب، 
تاجر و غیره وسط باشد حتی برای نوشتن چند کلمه 
یا یک پوشش آبرویی برای آن باقی نمی گذارند. به 
اعتقاد من این عدالت نیست. باید همه در برابر قانون 
یکسان باشند و برخی افراد از واژه خط قرمز بهره نبرند. 
پیشنهاد من بعنوان روزنامه نگار این است که فساد و 
تخلف در نیروهای مسلح هم باید رسانه ای شود و 
این به نفع دولت اسلامی ایران است. وقتی این مهم 
محقق شود درجه دار می داند که تفاوتی با دیگران 
ندارد و اتفاقا برخورد و رسوایی تخلفاتش در جامعه 
بزرگتر از سایرین است لذا تلاش می کند رفتارش را 
اصلاح کرده و این اصلاح به نفع نظام خواهد بود. 
شاید این یادداشت برای برخی تلخ وگزنده یا خط 
قرمز باشد اما اگر یک خبرنگار دغدغه ها و پیشنهادات 
و دیدگاه خود را نتواند لحاظ کند دیگر چه امیدی به 
بقای عدالت خواهد بود. امیدوارم این نقد را به پای 

دلسوزی و اصلاح امور قراردهید.



{{
وزارت   کار سالانه

 20 هزارمیلیارد تومان
حقوق می دهد!

توقعی از سید صولت مرتضوی نیست،  مدیری که 
از سوی دادستان دیوان محاسبات منفصل شده 
و منتقدانش او را به درد کار در وزارت بزرگ کار 

نمی‌دانند. او سالانه 20 هزارمیلیارد از بودجه کشور 
را صرف دادن حقوق به کارکنانش می کند در حالی 

که بازار دارو، اشتغال و اقتصاد که سهم بزرگی در 
وزارت کار دارد اسفبار است.

گزارش یک پرونده در جنوب تهران
ماهنامه سراسری میدان آزادی

شماره: 4
31 خرداد ماه 1402

         27 مهرماه 1401 سید صولت مرتضوی از بهارستان به آزادی 
رفت. کارنامه او نشان می دهد که در هر شغل و عنوانی برای فعالیت 
حضور داشته تا از گردونه مدیریت خارج نشود. شاید کمی غیرقابل باور 
باشد که مرتضوی هم فرماندار بوده و هم مدیر مسئول روزنامه سازمان 
زندانها)حمایت(، یا اینکه او هم رئیس ستاد انتخابات کشور بوده و هم 
دبیری انجمن روزنامه نگاران مسلمان را برعهده داشته است. حالا چه لابی 
دارد که توانسته قانون را دور بزند و با لیسانس الهیات شهردار مشهد شود 
خدا می داند. در آن دوران خبری هم منتشر شد که دو فرزند مرتضوی از 
کار برکنار شدند. یک پسر مدیر کل روابط عمومی استانداری چهارمحال 
بختیاری بود و دیگری مسئول حراست فرمانداری تهران که وقتی پدرجان 
شهردار مشهد شد دولت احمدی نژاد دو فرزند او را از کار برکنار کرد. کسی 
هم سوال نکرد اصلا آنها چگونه به این پست و عنوان رسیده بودند که حالا 
برکنار شدند؟! در کارنامه و حاشیه های مرتضوی همین بس که با قلدری 
مانع حسابرسی شهرداری مشهد شد و فیاض شجاعی دادستان دیوان 
محاسبات کشور او را عزل کرد. مرتضوی هم نشست خبری گذاشت و 
مظلوم نمایی کرد. حالا او با این کارنامه نه چندان درخشان وزیرکار، تعاون 
و رفاه جمهوری اسلامی ایران است چراکه از مدیران ابراهیم رئیسی و 
اعضای ستاد انتخاباتی او محسوب می شود. البته در مجلس انقلابی در 
روز رای گیری منتقدانی هم داشت. مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان که 
به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کار در صحن مجلس سخن می‌گفت با 
اشاره به سطح تحصیلات وزیر پیشنهادی )سید صولت مرتضوی( گفت: 
ایشان حقوق عمومی در پردیس خودگردان و بدون آزمون خوانده‌اند. 
همچنین نتیجه جستجوی من در مورد مقالات و کتاب‌های ایشان هیچ 

بوده است. انتخاب چنین مدیرانی چه پیامی برای جامعه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: همچنین در حوزه مدیریت کدام یک از شما از سفرهای 
استانی که اداره آن بر عهده آقای مرتضوی بوده است، رضایت دارید؟ 

۶۰ درصد داروی کشور زیر نظر این وزارتخانه است اما وقتی مدیر با 
اصطلاحات تخصصی این حوزه آشنا نباشد، او را دور می‌زند. آن هم در 
وزارتخانه‌ای که قبیله گرایی در آن بیداد می‌کند. این وزارتخانه دو بانک دارد 
اما آیا آقای مرتضوی با بانکداری آشنایی دارد؟ آیا او توانایی مدیریت و 
تحول دارد. این نماینده مجلس در صحن علنی گفت: اگر مجلس به شما 
اعتماد کرد که امیدوارم اعتماد نکند چرا که نه به نفع شما و نه به نفع مردم 
و نه به نفع وزارتخانه است. چند توصیه دارم. اول آنکه قبیله گرایی نکنید. 
در غیر این صورت همین جا در مجلس رسوا خواهید شد. دوم آنکه از 
وزارتخانه رسوب زدایی کنید و متخصصین را به کار بگیرید. همچنین 
امور را به مردم واگذار کنید. روح الله ایزدخواه نماینده دیگر مجلس هم در 
انتقاد از رای اعتماد به مرتضوی گفت: تحقیقات و پرس و جوهای من از 
تعدادی از دوستان و همکاران مرتضوی در سمت‌های قبلی که داشته است 
این نگرانی را ایجاد کرده که لابی گری و رفیق بازی در این وزارتخانه حاکم 
شود و جایگاه وزارت به حاشیه برود. نماینده مردم تهران تاکید کرد: مسئله 
امروز کشور مسئله اقتصاد است. دولت باید رویکردهای متفاوتی را دنبال 
کند و این موضوع نیازمند افرادی صاحب نظر و پژوهشگر، متخصص و 

شجاع در تغییر رویکردها است.
حالا 8 ماه از این روز می گذرد و انتقاد نمایندگان منتقد نمایان شده است. 
نمونه آن موضوع کمبود دارو در کشور است. بسیاری از مراکز درمانی 
به شرکت‌های تولید و توزیع دارو بدهکار هستند که رقم این بدهی‌ها 
در روزهای پایانی سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد تومان بود. باوجود 
وعده‌های دولت برای پرداخت وام به شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد 
اولیه بسیاری از شرکت‌ها به کمترین میزان رسیده و صدای بحران دارو را از 
همیشه به مردم نزدیک‌تر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود 
داروهای بیمارستانی بیش از دیگر داروها خواهد بود، چراکه بیمارستان‌ها 
و مراکز درمانی بدهی زیادی به شرکت‌های داروسازی دارند و ممکن 

است تولید این داروها دیگر در اولویت تولیدکنندگان نباشد. بحث در مورد 
عملکرد این وزارتخانه و شرکت ها و سازمان های غول زیرمجموعه آن 
بسیار است اما در ایران گزارش می خواستم فقط در حوزه توسعه مدیریت 
و منابع انسانی گزارش کوتاهی ارائه کنم که مستقیم زیر نظر شخص وزیر 
است. آمارها نشان می دهد که این وزارتخانه در بخش ستادی حدود 110 
هزار نیروی رسمی، دولتی و قراردادی دارد. که از این تعداد حدود 29 هزار 
نفر زیر لیسانس و حتی زیر دیپلم هستند. اگر بخواهیم حساب سرانگشتی 
داشته باشیم با احتساب حقوق، بیمه، اضافه کاری، پاداش، عیدی و سنوات 
این وزارتخانه باید سالانه بیش از 20 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت 
کند. که عدد کمی نیست. اما آیا واقعا این وزارتخانه به این تعداد نیرو 
نیاز دارد؟ پرسشی است که باید سازمان امور استخدامی پاسخ دهد اما از 
آنها هم نمی‌شود سوال کرد چون سرمساله در مجلس و قوانین است. در 
این وزارتخانه سازمان تامین اجتماعی با 65 هزارنیرو، فنی و حرفه ای با 
12 هزار نیرو، بهزیستی با 18هزار نیرو، صندوق بازنشستگی با 470 نیرو، 
بانک رفاه با 9500 نیرو، بانک توسعه تعاون با 3500 نیرو و سایر نهادهای 
زیرمجموعه هم الباقی 110 هزارنیرو را تامین می کنند. آیا با ورود فن آوری 
و توسعه دولت الکترونیک این حجم از نیروی انسانی برای این وزارتخانه 
نیاز است؟ اگر من بعنوان وزیرکار بودم اولین اقدام کاهش نیروی انسانی 
و شایسته سالاری بود. استفاده از فن آوری به ویژه طراحی و ایجاد پلتفرم 
می تواند خدماتی زیادی در حوزه بهزیستی، بانکداری، دارو، فنی حرفه ای، 
بیمه روستائیان و عشایر و غیره را تامین کند و نیاز به این حجم از کارمند 
نیست. بدیهی است که این کارمندان در بخش زیادی از ادارات کارایی لازم 
را نداند به ویژه آنکه بخش زیادی هم مدرک تحصیلی مرتبط نداشته و حتی 
سواد لازم را ندارند اما همچنان در این وزارتخانه عریض و طویل مشغول 
به کارند. فاز بعدی تقسیم بندی وظایف است. شاید به این نتیجه باید رسید 
بخش زیادی از وظایف وزارتخانه را با استفاده از مجلس برون سپاری کرد. 

              پرونده ای که قرار است در این گزارش بخوانید مساحتی اندازه جزیره »سیری« 
یا »ابوموسی« و شهر »میانه« و بسیاری از شهرهای ایران است. یعنی چیزی حدود 2000 
هکتار که بیش از یک دهه از دید رسانه مخفی مانده بود و از سوی یک جانباز در حسن 
آباد فشافویه اطلاع رسانی شد. داستان از این قرار است که در اواخر سال 1368 )زمان 
دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی(، شهروندان نسبت به بوی بد گاوداری ها اعتراض 
گسترده‌ای در تهران به راه می اندازند برای همین طرحی مبنی بر خروج دامداری های 
مزاحم از پایتخت مطرح می شود. بر این اساس باموافقت هیات وزیران موضوع انتقال 
تمامی دامداری ها از شهرتهران در تاریخ 9 تیرماه 1369 به شماره 942/119/ت )بند5( 
به وزارت کشاورزی واگذار شد تا آن را اجرایی کند. در تاریخ 22 دی ماه 1370 سازمان دامپروری کشور در نامه ای به 
شماره 411/ 25410 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که وزیرکشاورزی این ماموریت را به آنها داده و 
سازمان دامپروری هم در حال آمارگیری از گاوداری ها، اختصاص 1800 هکتار زمین در فشافویه، حفر چاه و تکمیل سد 
خاکی فشافویه برای تامین آب دامداری ها و علوفه مورد نیاز می باشد. در سال 1371 و درجریان انتقال دامداری ها با توجه 
به اهمیت تامین زمین مورد نیاز، اداره منابع طبیعی استان تهران 1057 هکتار زمین برای اجرای طرح هبه )هدیه( می کند و 
برای افزایش وسعت زمین جهت استقرار تمام دامداری ها اراضی همجوار که متعلق به دو شرکت دولتی »جهادنصر« و 
»جهاد استقلال« بود هم به این طرح افزوده می شود که سهم این دوشرکت بیش از 850 هکتار بود که در مجموع حدود 

2000 هکتار می شود.
*تشکیل شرکت سهامی جدید به نام دامگستر

برای ادامه راه نیاز بود تا واگذاری ها و مدیریت مصوبه دولت توسط یک شرکت انجام شود برای همین در تاریخ 15 
شهریور ماه 1371 شرکت »دام دوستان« با سهام 51 درصد و دو شرکت دولتی )جهادنصر20 درصد و جهاد استقلال 29 
درصد( در مجموع با 49 درصد سهم، شرکت سهامی جدیدی به نام »دامگستر« تشکیل می دهند. با ممتاز کردن سهام 
جهادنصر و جهاد استقلال سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت جدید دامگستر دولتی ها و دو نفر از دامداران تعیین 
شدند. پس از تعیین و تکلیف زمین و تشکیل و ثبت شرکت، شهرداری تهران یک به یک دامداری ها را برای انتقال به 
فشافویه معرفی کرد. ناگفته نماند که به استناد دستورالعمل آیین کاری مجتمع های دامپروری دامداری های مجتمع حتما 

باید در قالب تعاونی شکل بگیرد. اما این اقدامی رخ نداد و تخلف بوده است. و می تواند یک کار مهندسی شده باشد!
*صدور مجوز 226 واحد دامداری از سوی فرمانداری ری

در سال 1372 بر اساس قوانین و مقررات کمیسیون ماده 6 در فرمانداری شهرستان ری مجوز ایجاد 263 واحد دامداری 
برای استقرار 11890 دام در فضای مسقفی به وسعت 394 هزارمترمربع صادر می شود. در حین ساخت دامپزشکی استان 
تهران متوجه می شود که حریم میان واحدها رعایت نشده و دستور توقف ساخت می دهد و با احتساب حریم تعداد 

واحدها به 226 واحد کاهش می یابد. همچنین مقرر می شود الباقی زمین هم صرف کشت علوفه دامی شود.
*تاسیس شرکت »در ری« قبل از شرکت دامگستر

در 24 بهمن ماه 1373 یک شرکت به نام »درّ ری« ثبت می شود که جالب است بدانید که اعضای موسس و مدیران این 
شرکت جدید برخی از اعضای هیات مدیره شرکت دامگستر هم بودند. )بعد از خروج دولتی ها از دامگستر مدیران هر 

دو شرکت یکی بودند!(
*ورود نجفیان با شرکت در ری به شرکت دامگستر و شیرین کاری دولتی ها

تا سال 1379 مدیریت شرکت »دامگستر« به همین شکل ادامه می یابد تا اینکه خردادماه همان سال شرکت سهامی 
»دامگستر« از فردی به نام حبیب الله نجفیان که مدیریت شرکت »درّ ری« را برعهده داشت مبلغ 120 میلیون تومان در 
تاریخ 23/3/1379 طی توافقنامه ای استقراض می کنند و قرار می شود سه ماهه پول بازگردانده شود که اگر این مبلغ را بر 
مبنای قیمت سکه تمام بهار آزادی محاسبه کنیم عدد 79 میلیارد تومان را نشان می دهد. البته به گفته یکی از دامداران این 
عدد واقعی نیست و مبلغ قرض تقریبا نیمی از این مبلغ به دامگستر پرداخت شده است. )این نکته را باید تامل کرد که چرا 
شرکت دامگستر با شرکت در ری وارد بازی مالی شد و چرا کاری کرد که به شرکت در ری بدهکار شود؟( با دریافت 
این پول از شرکت »درّ ری« دولتی ها یک فقره چک بانک کشاورزی به شماره 231373 الف/75 شعبه شهید مفتح-تهران 
به تاریخ 25 شهریور 1379 برای ضمانت تقدیم کرده و اسناد پلاک ثبتی 895 تا 34/916 و پلاک ثبتی 917 تا 34/938 
اراضی دامگستر را به رهن شرکت »درّ ری« در می آورند. این اقدام دامگستر در حالی بود که بر اساس اساسنامه )بند 15 و 
16( هرگونه اقدام برای در رهن قراردادن زمین مستلزم رای مجمع عمومی بود و کار دولتی ها غیرقانونی محسوب می‌شود. 
ناگفته نماند که بر اساس اسناد موجود در پرونده در تاریخ 26 اردیبهشت 1381 شرکت دامگستر تعداد 25 دستگاه ترانس 
برق به ارزش ریالی 26 میلیون و 460 هزارتومان بابت بخشی از بدهی در محل بنگاه محمدیان به شرکت در ری می 
دهد و در این صورتجلسه عنوان شده طلب باقی مانده 33 میلیون و 750 هزارتومان است که در این صورتجلسه تکلیف 
پرداخت آن مشخص می شود. حالا اگر این دو عدد را با هم جمع کنیم به عدد 60 میلیون و 210 هزارتومان می رسیم که 

این عدد می تواند درست باشد و 120 میلیون تومان مستند نیست. 
*خروج دولتی ها و دستور تشکیل شرکت تعاونی

 پس از این شیرین کاری دولتی دو شرکت »جهادنصر« و »جهاداستقلال« به دلیل سوء مدیریت رسما در سال 1382 از 
هیات مدیره و سهامداری دامگستر خداحافظی می کنند و با دستور سعیدی کیا وزیروقت جهادکشاورزی و نامه مورخ 26 
شهریورماه 1380 به شماره 17882 معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی مقرر می شود یک شرکت تعاونی تشکیل 

شده و تمام سهام 2000 هکتار زمین به نام دامداران )226 واحد( منتقل شود. جالب اینکه در اقدامی زیرکانه نام شرکت 
تعاونی دقیقا همنام شرکت سهامی )دامگستر( انتخاب می شود. شفافیت زمانی دردسر ساز می شود که گروهی معترض 
می شوند که چرا تمام سهام به شرکت تعاونی »دامگستر« منتقل نشده است و فقط سهم دو شرکت دولتی تبدیل به تعاونی 
شده؟ با این حال دو شرکت دام دوستان و تعاونی دام گستر با 2000 هکتار زمین و 25 ترانسفورماتور برق سکاندار اراضی 

و دامداری ها می شوند.
*وقتی نجفیان اسناد رهنی را به نام خود می کند!

نکته قابل تامل در این پرونده و داستان این است که دو شرکت »جهادنصر« و »جهاداستقلال« طی صورتجلسه ای از حبیب 
الله نجفیان مدیر و رئیس هیات مدیره شرکت »درّ ری« تعهد می گیرند که با دریافت تمام بدهی خود از دامگستر، اراضی 
در رهن را آزاد کند و پس از پرداخت بخشی از بدهی نجفیان اقدامی برای آزادی اراضی نمی کند. نجفیان با هوشمندی 
بسیار حدود 6 سال صبر می کند تا آبها از آسیاب بیفتد و در اقدامی عجیب و باورنکردنی با هماهنگی سردفتر اسناد رسمی 
45 شهریار در سال 1388 سند رهنی زمین را )به وسعت 900 هکتار( به نام شرکت »در ری« می کند. و دقیقا فردای همان 
روز 70 هکتار از اراضی را به نام شرکت »آرادکوه فشافویه« به صورت رهن 25 ساله منتقل می کند که این زمین ها دقیقا 
همجوار با سد شهیدکلانتری تامین کننده آب دامداری ها است. و از همه مهمتر آنکه تغییر کاربری های گسترده ای در 

زمین های تصاحب شده رخ می دهد.
*افشای تقلب در اسناد مالیاتی شرکت در ری )نجفیان(

دامداران پس از چند سال متوجه می شوند که زمین از کف داده اند و در سال 1395 رسما از نجفیان 
به دادگاه فشافویه شعبه 101 )قاضی مهدی ارونقی( شکایت می کنند. در این شکایت اعلام می 
شود که از مبلغ بدهی 120 میلیون تومانی فقط 62 میلیون بدهی باقی مانده و الباقی پرداخت شده 
است و این سند وارد پرونده می شود. جالب آنکه کارشناسان رسمی دادگستری بابت شکایت 
زمین خواری نجفیان، حق را به شرکت »در ری« می دهند. محمد نوری یکی از دامداران قدیمی 
که نام او در افشاکنندگان این فساد دیده می شود در گفتگو با سید هادی کسایی زاده )خبرنگار 
ضدفساد( می گوید: من سواد و دانش حقوقی نداشتم و کپی پرونده را به خانه آوردم و هرچی می‌خواندم درست و دقیق 
بود. خسته شده بودم چون بازنده پرونده بودیم. یک مرتبه به اعداد توجه و خیره شدم و دیدم عدد 6 با عدد دیگر 6 فونت 
متفاوتی دارد. به سرعت به اداره مالیاتی رفتم و اصل ترازمالی شرکت را گرفتم و دیدم تقلب شده است. اما قاضی نپذیرفت 

و پاسخ روشنی نمی داد.
*تقلب تائید شد اما قاضی پرونده را سه سال نگه داشت

تلاش ها بیهوده بود و تصمیم گرفتیم با هدایت یکی از دوستان به دفتر حجت الاسلام خطیب رئیس وقت حفاظت 
اطلاعات قوه قضائیه برویم. ایشان دستور دادند حفاظت اطلاعات استان تهران پیگیری کند لذا کارشناس 5 نفره برای 
بررسی پرونده تعیین شد. کارشناسان تقلب را تائید کردند اما در کمال ناباوری دادگاه فشافویه تا 3 سال رای صادر نکرد و 
پرونده را مفتوح نگهداشت. انتظار ما موجب شد تا قاضی تغییر کند اما در نهایت رای پرونده به نفع شرکت در ری صادر 

شد و جالب اینکه دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم رای را تائید کرد و مستندات ما را اهمیت نداد. 
*ورود اطلاعات جنوب تهران به پرونده 50 هزارمیلیاردی

حالا ما مانده بودیم و زمین 50 هزارمیلیاردی که از کف ما بیرون رفته بود. یکی از کارهایی که انجام می دادم این بود که 
همزمان با کارهای دادگاهی گزارشات فساد را به سپاه و اطلاعات جنوب هم گزارش می کردم چون امید داشتم مسئول 
سالمی پیدا شود. که خوشبختانه نتیجه داد و سربازان گمنام امام زمان)عج( در اطلاعات جنوب سوار بر پرونده شدند و 
حبیب الله نجفیان در سال 1400 به اتهام زمین خواری بازداشت شد و پس از مدتی با قید وثیقه سنگین آزاد شد. هم اکنون 
پرونده در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال بررسی است. نوری در ادامه این مصاحبه مستنداتی را ارائه می‌کند 
که نشان می دهد دو خبرنگار )زن و شوهر( صدهکتار زمین گرفتند و جالب اینکه یکی از این خبرنگاران در رسانه ملی 
کار می کند و به نفع نجفیان گزارش می زد. این دو خبرنگار به طور غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز در اراضی دامداری 
می کنند و از سوی بخشدار وقت تخریب می شود. این اقدام برای نوری)افشاگر پرونده( و هادی حسینخانی بخشدار 
حسن آباد فشافویه تبعات در برداشت تا جائیکه این دو خبرنگار از آنها شکایت می کنند. در تاریخ 28 دی ماه 1401 شعبه 
10 بازپرسی ناحیه 28 تهران در قراری به شماره 140168390015853565 قرار منع تعقیب برای 

بخشدار و نوری صادر می شود.
هادی حسینخانی بخشدار فشافویه در گفتگو با میدان آزادی می گوید: مجموعه دامگستر 
بزرگترین مجتمع دامپروری در کشور است که در دهه هفتاد توسط دولت جمهوری اسلامی ایران 
برای ساماندهی دامداراری های موجود در استان تهران شکل گرفته و قرار بوده تا تبدیل به یک 
مجتمع نمونه تولید شیر و گوشت شود که اگر این امر محقق می شد امروز شیر و گوشت سالم با 
قیمتی ارزان در اختیار مردم قرار می گرفت. اما متاسفانه در طی سالهای گذشته افرادی با مقاصد شوم و برای منافع شخصی 
خود اختیار این مجتمع را در دست گرفته و ضمن خروج و انحراف از طرح اصلی اقدام به زمین خواری و تخلفات 
گسترده در منطقه کردند. که این امر مشکلات عدیده ای را برای دامداران بوجود آورده و امنیت غذایی مردم را نیز به خطر 
انداخت. بحمدالله در یکسال گذشته با رویکرد دولت مردمی سیزدهم در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، با ورود جدی 
دستگاههای نظارتی و قضایی با متخلفین برخورد و تعاونی مجتمع مجددا شکل گرفته و اختیار مجتمع به دامداران واقعی 

واگذار شده است. امروز تمامی خدمات مورد نیاز این دامداری را با قدرت و سرعت ارائه شده است.

وی مورد نیاز هستند وزهــــــــایی که مردم ایران سرگردان دار در ر
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{{{{{ گزارش}
ویژه میدان آزادی

پرونده50 هزار میلیاردتومانی!
پای دو خبرنگار هم در میان است

از تعلل قاضی تا کارشناس دادگستری
وروداطلاعات جنوب تهران

فیش حقوقی مخفی 
آقای نماینده!

               در مورد مالک شریعتی نیاسر سخن می گوئیم؛ شاید به جرات باید 
گفت که 90 درصدتهرانی ها او را نمی شناسند و همانند دیگر نمایندگان گمنام  
تهران از طریق عادت نامطلوب آرای لیستی وارد مجلس شورای اسلامی شد. او 
تا پیش از ورود به مجلس صرفا عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو بود و پس 
از ورود به مجلس همانند بسیاری از سیاسیون اقدامات پوپولیستی مانند عدم 
پذیرش ودیعه مسکن نمایندگان مجلس را سر تیتر رسانه های حامی خود کرد.  
مالک شریعتی به نام نماینده تهران است اما فعالیت و کنشگری از او برای توسعه 
تهران مشاهده نشده است. مالک شریعتی در حالی بعنوان رئیس هیات تحقیق 
و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کند 
که بر اساس اسنادی که به دست ماهنامه میدان آزادی رسیده دو فیش حقوقی 
از وی مشاهده می شود. او حقوق بگیر پژوهشگاه نیرو است و بر اساس قانون 
فقط می‌تواند مابع التفاوت حقوق پژوهشگاه و مجلس را دریافت کند که چیزی 
حدود 2 تا 3 میلیون خواهد بود. اما در فیش حقوقی دیگر او مبلغ 100 میلیون 
تومان دریافتی دارد که شامل هزینه دفتر به مبلغ 24 میلیون تومان، اجاره مسکن 
24 میلیون تومان، ایاب و ذهاب 4 میلیون تومان، هزینه همراه 32 میلیون تومان و 
سایر هزینه ها است.نکته قابل تامل اینکه این نماینده و مدعی مبارزه با حقوق های 
نجومی این فیش حقوقی خود را در سامانه پاد ثبت نکرده و ردی از آن مشاهده 
نمی شود. همچنین او به عنوان نماینده تهران که ساکن پایتخت است اجاره 
مسکن دریافت می کند و هزینه دفتر هم اخذ می کند و هزینه ایاب و ذهاب هم 

آیا یک نماینده می تواند هم از 
یک پژوهشگاه حقوق ماهانه 

بگیرد و هم 100 میلیون از 
مجلس دریافت کند؟ {{

درباره مالک
رونوشت دفتر رهبرانقلاب

2

دارد. پرسش اینجاست که آیا این میزان حقوق منطقی و استاندارد است؟ مگر این 
نماینده از جای دیگری حقوق نمی گیرد پس چرا از مجلس هم حقوق دریافت 
می کند؟ چرا این فیش حقوقی در دسترس نیست و در سامانه ثبت نمی شود؟ 
چگونه باید عملکرد و کارکرد نمایندگان تهران را ارزیابی کرد؟ آیا او در گزارش 

دریافتی های نجومی به حقوق خود هم اشاره کرده است؟
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        تیرمــاه 1400 ســید هــادی کســایی زاده )خبرنگارضدفســاد( با حضور در 
خانــه ســارااحمدی زاد از شــاکیان پرونــده تیرانــدازی در خیابان ســردار جنگل 
ــده را بررســی کــرد. کســایی زاده نوشــت: ۱۰  ــن پرون ــات ای ــن جزئی آخری
اســفندماه ۱۳۹۹ ماجــرای عجیبــی در خیابان ســردارجنگل، بن بســت لاله در 
غــرب تهــران )منطقــه  پونــک( رخ داد کــه رســانه هــا بــه طــور شــفاف وارد 
پرونــده نشــدند و ایــن پرونــده مســکوت مانــد. ماجــرا بــه روایــت شــاهد و 
قربانیــان ایــن حادثــه اینگونــه روایت می شــود کــه ســارا احمــدی زاد )دختر 
۲۷ ســاله( همــراه بــا مــادرش فخراعظــم ابراهیمی )۵۸ ســاله( حدود ســاعت 
۱۸:۳۰ دهــم اســفندماه ۱۳۹۹ وقتــی از خریــد خانگــی )قنــادی و داروخانــه( 
بازمــی گشــتند در حــال پــارک خــودرو مقابــل خانــه بودنــد کــه متوجــه می 
شــوند مــرد بلندقــدی بــه ســرعت بــه ســمت آنهــا در حــال دویــدن اســت. 
مــرد وقتــی بــه انتهــای کوچــه مــی رســد متوجــه مــی شــود کــه کوچــه بن 
بســت اســت بــرای همیــن تصمیــم مــی گیــرد تــا خــودروی روشــن ایــن 
مــادر و دختــر را ســوار شــود. ســارا مــی گویــد: از شیشــه روبــروی خــودرو 
۲۰۶ )شــماره شــهربانی ۹۴۴ ن ۲۵ ایــران ۵۵( نــگاه کردیــم و متوجــه شــدیم 
کــه پلیــس هــا در حــال تعقیــب او هســتند کــه تعدادشــان بیــش از ۱۲ نفــر 
بــود. ایــن مــرد بــا فشــار زیــاد وارد خــودرو شــد و مــرا بــه ســمت مــادر )در 
صندلــی شــاگرد( پرتــاب کــرد و بــا آرنــج بــه صــورت مــن زد و مــن کمــی 
گنــگ بــا دهانــی پــر از خــون شــده بــودم. او قصــد داشــت بــا ســرعت از 
میــان مامــوران فــرار کنــد و هنــگام فــرار، مامــوران کلانتــری ۱۴۰ بــاغ فیــض 
بــه ســمت خــودروی مــن تیرانــدازی کردند. و آنقــدر تیرانــدازی زیــاد بود که 
خــودرو تقریبا ســوراخ هــای زیــادی از اصابت گلوله برداشــته بــود. در همین 

میــان یــک گلولــه هــم بــه مــن اصابــت کــرد و مجــروح و بیهــوش شــدم.
فخراعظــم ابراهیمــی مــادر ســارا هــم گفتــه هــای فرزنــدش را تائیــد می کند 
و مــی گویــد: مــن دائــم فریــاد مــی کشــیدم و از ایــن فــرد )گروگانگیــر( مــی 
خواســتم تــا مــا را در خیابــان رهــا کنــد تــا فرزنــدم را به بیمارســتان برســانم. 
امــا او پلیــس هــا را غافلگیــر کــرده بــود و مــی دانســت چطــور بایــد فرارکند 
و حتــی بخشــی از بزرگــراه همــت را برخــاف جهــت حرکت کــرد. او پس 
از حــدود ۱۵ دقیقــه در کنــار بزرگــراه توقــف کــرد و پــا بــه فرارگذاشــت. من 
ســریع بــه ۱۱۰ تمــاس گرفتــم و اورژانــس را هــم خبرکــردم چــون دختــرم 
داشــت از دســت مــی رفــت و بــا ســرعت همــراه آمبولانــس بــه بیمارســتان 
شــریعتی تهــران منتقــل شــدیم. مــادر ســارا مــی گویــد: دســت مــن بــه دلیل 
ــاز و بســته شــدن درب خــودرو  ــی کــه از ب ــکان هــای خــودرو و ضربات ت
)هنــگام فــرار درب خــودرو بــاز بــود( بــه دســتم خورد آســیب شــدیدی دید 

و متاســفانه وضعیــت دســتم اصــا خــوب نیســت. کل ماجــرا از زبــان ایــن 
مــادر و دختــر همیــن بــود و تمــام شــد. امــا ســوالات زیــادی ذهــن یــک 
خبرنــگار و خواننــده پرونــده هــای حــوادث و قضایــی را درگیــر مــی کنــد. 
چــرا بایــد ۱۲ پلیــس بــرای دســتگیری یــک ســارق بــه خــودروی حامــل ۲ 
شــهروند زن بــه صــورت رگبــاری تیرانــدازی کننــد؟ چــرا بازپــرس و پلیس 
آگاهــی طبــق قانــون بــرای تهیــه گــزارش صحنــه حادثــه بــه بیمارســتان و 
نــزد شــاهدان مراجعــه نکردنــد؟ ایــن ســوالات در حالــی اســت کــه ســارا و 
مــادرش رســما از نیــروی انتظامــی بــه دلیــل شــلیک گلولــه شــکایت کردند. 
بــر اســاس مســتندات پرونــده پزشــکی قانونــی کــه در پرونــده این گــروگان 
گیــری بــه شــماره ۹۹۰۹۹۸۹۰۱۴۷۰۰۲۵۳ نــزد دادگاه اســت، اصابــت گلوله را 
تائیــد کــرد و ایــن پرونــده در دادســرای عمومی مورد بررســی قرارگرفــت. اما 
یــک ســوال مطــرح مــی شــود و آنکــه شــکایت از پلیــس طبــق قانــون بایــد 
در ســازمان قضایی نیروهای مســلح بررسی شــود و دادگاه عمومی صلاحیت 
رســیدگی نــدارد. چــرا دســتگاه قضایــی در ایــن مــورد بــه ایــن نحــو عمــل 
کــرده اســت؟ یــک ســوال دیگــر هم مطرح اســت کــه احتمــال دارد ایــن فرد 
گــروگان گیــر تروریســت باشــد؟ شــاید بــرای همیــن از چشــم خبرنــگاران 
پنهــان مانــده اســت. چراکــه ۱۲ پلیــس حاضــر مــی شــوند جــان ۲ شــهروند 
را بــه خطرانداختــه تــا ایــن فــرد تروریســت را از پــا درآوردنــد. کــه احتمالش 
ضعیــف نیســت. جالــب اینکــه گروگانگیر حتــی یک خــراش هم برنداشــته 
اســت؟  پــس از انتشــار ایــن گــزارش در ماهنامــه مهرتابــان و ســایت خبــری 
جامعــه خبــر بــه ســردبیری ســید هــادی کســایی زاده و ارســال بــه مســئولان 
کشــوری و لشــکری پرونــده بــا قــدرت بیشــتری پیگیــری شــد. بــر اســاس 
آخریــن اطلاعــات از خانــواده قربانیــان گــروگان گیری  اعلام شــد کــه بعد از 
بررســی هــای انجــام شــده در دادگاه و کارشناســی هــای رخ داده، بــا توجــه به 
اینکــه تشــخیص داده شــد کــه قانون بــه کارگیری ســاح با شــرایط حاکم بر 
لحظــه وقــوع حادثه صحیح بوده اســت، پلیــس از اتهام شــلیک عمدی منجر 
بــه جــرح تبرئــه شــد. امــا بــا توجه بــه اینکــه دماء مســلمین محتــرم بــوده و 
بایــد هــدر نــرود، از ایــن حیــث دادگاه دیه آســیب وارد شــده بــه مجروحین را 
محاســبه کــرد و فرماندهی انتظامــی جمهوری اســامی محکوم بــه پرداخت 
دیــه شــد. ایــن حکــم از ســوی  دادگاه کیفــری 2 مجتمــع قضایــی قــدس 
تهــران از ســوی قاضــی حمیدرضــا آذرپــور صــادر شــده و پرونــده بــه دادگاه 
تجدیدنظــر رفتــه اســت. همزمان خانــواده قربانی پیگیــر درصد جانبــازی هم 
هســتند. امــا آنچــه حائــز اهمیت اســت آنکــه باید بعــد از قطعی شــدن حکم 

رســانه هــا آن را منتشــر کننــد تــا دیگــر تکرار نشــود.

در شهرســتان ری معمــولا خبرنــگار اگــر بــه صــورت حرفــه ای و 
شــفاف کار کنــد بــرای او پرونــده ســازی کــرده و همزمــان از ســوی 
برخــی نهادهــا تهدیــد مــی شــود. رفتار بــا خبرنــگار حرفــه ای در این 
شهرســتان فرهنگ ســازی نشــده و ارتباطات بیشــتر به صورت لابی، 
رفاقتانــه، شــبکه ای و رابطــه ای تعریف می شــود. فرمانداران بیشــتر با 
روابــط سیاســی و بــدون لحاظ شایســته ســالاری انتخاب شــده و اگر 
ســوء مدیریــت داشــته باشــند بــه آن رســیدگی نخواهــد شــد. در این 
گــزارش کوتــاه مــی خواهــم از اتــاق اصنــاف شهرســتان ری بنویســم 
کــه متاســفانه در 7 مــاه اخیــر عملکــرد قابــل دفاعی بــه جز برگــزاری 
ــی گــزارش  ــی نداشــته اســت. وقت ــار تزئین جشــن و مراســم و اخب
فعالیــت کارخانــه کارتن ســازی در انبــار آقای کشــاورزی رئیــس اتاق 
اصنــاف شهرســتان ری بــه دســتم رســید در کانــال خبری شهرســتان 
بازگــو کــردم و در کمــال نابــاوری شــاهد بــود کــه هیــچ مســئولی در 
شهرســتان و حتــی اســتان هیــچ اقدامی نکرد و این نشــان بســیار بدی 
بــرای کشــور خواهــد بــود. ایــن تخلــف آشــکار در حالــی اســت که 
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق برخلاف ســنوات قبــل حقــوق دریافت 
مــی کننــد و از یــک ریــال هم نمــی گذرنــد. اما اعضــای ســابق بدون 
دریافــت ریالــی خدمــت کردنــد. امــروز برخــاف قانــون انتخابــات 
اتحادیــه کبــاب و لــوازم خانگــی پــس از گذشــت مــاه هــا برگــزار 
نشــده در حالــی کــه اتــاق وفــق قانــون موظف بــه برگــزاری انتخابات 
اتحادیــه بــوده امــا علــت آن نگهداشــتن رئیــس اتحادیه لــوازم خانگی 
در هیــات رئیســه اتاق اســت. جالب اینکــه در اقدامی عجیــب اتحادیه 
فــرش و موکــت در اتحادیــه لــوازم خانگــی ادغــام شــده در حالــی که 
طبــق قانــون ایــن اتحادیــه هنــوز انتخاباتــش برگــزار نشــده و اعضای 
هیــات رئیســه آن عمــا نباید بــر ســرکار باشــند. در روز اصنــاف اتاق 

{
سوء مدیریت

آفت اتاق
شهرستان ری

{

ماجرای شلیک پلیس به دو شهروند 

نتیجه گزارش یک خبرنگار
فراجا دردادگاه بدوی محکوم شد

خانواده قربانی گروگانگیری

{
رونوشت به سازمان بازرسی

گزارش کوتاه از سوءمدیریت
از تخلف رئیس تا ...

شهرســتان ری در حالــی اقــدام بــه برگزاری جشــن و پایکوبــی و ضیافت کرد که کســبه از 
ســوی اتــاق هیچ آموزشــی بــرای فراگرفتن ســامانه جامع تجــارت فرانگرفتنــد و در فصل 
اظهارنامــه مالیاتــی اتــاق اقــدام شایســته ای بــرای آمــوزش انجــام نــداد کــه ایــن از وظایف 
اتــاق اســت. هیــات رئیســه اتــاق در دوره فعلــی گشــت هــای نظارتــی را تــا 80 درصــد 
کاهــش دادنــد و انــگار معتقدنــد ایــن از وظایــف اتاق نیســت! جالب اســت بدانید اتــاق در 
دوره قبــل بــه ریاســت لطــف الله ســتاره بعنــوان فعال تریــن و ممتــاز ترین اتاق در گشــت 
هــا و بازرســی اصنــاف رتبــه نخســت کشــور را بــه دســت آورد امــا عملکــرد تیــم فعلــی 
ایــن رتبــه را از دســت داد. متاســفانه ســاختمان بــزرگ در حــال ســاخت اتــاق هم متوقف 
شــده و ایــن توقــف ضــرر و زیــان زیــادی بــه همــراه داشــته اســت. در این ســوء مدیریت 
رئیــس اداره صمــت شهرســتان ری هم بی تقصیر نیســت و باید پاســخگوی عــدم نظارت 
هایــش باشــد. لــذا بــا انتشــار ایــن گــزارش از نهادهــای نظارتــی و اطلاعاتــی مــی خواهم 
ســوء مدیریــت اتــاق اصنــاف شهرســتان ری و اداره صمــت را رصــد و بررســی کــرده و به 

اصنــاف و مــردم شهرســتان گــزارش کنند.


